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 چكيده
ه يك ريشه و اصل هستي شناسانه دارند د                   ده  هاي ديگري آ نه ي گسترده   ي پدي دور از دام روا و ب توان در ان و از . رك نمودآگاهي را نمي

ه، يك نظريه جامع در مورد آگاهي بايد نه تنها توضيج دهنده ي خود  آگاهي، معنا، حسيات، ادراك، حافظه، شناخت، يادگيري،         اينروست آ
ده  هايي از قبيل ذات زندگي، درهم تنيدگي آوانتومي، تله                              تواند پدي د ب ه باي ي باشد، بلك رگونه ي روان نجكاوي، و حالات دگ يت، آ  پاتي، خلاق

د يوانات را توضيح ده اير ح ران و س ي آبوت ه ياب تار لان واع، و رف رژي، تكامل ان فا دادن از طريق ان يش آگاهي، ش ن . پ ه اي نظريه اي آ
اي             تم ه اي سيس راورده ه وعه ف ن مجم ر اي ي عناص ه تمام ت آ توار اس وم اس راين مفه د، ب ي نماي ي را توصيف م وعه ي چندريخت مجم

ا هولي        ه و ي يت باوران تند   آل مقصود از گفتار فوق اينست آه يك نظريه ي مربوط به آگاهي، خود يك نظريه ي عمومي سازمان و       . ستيك هس
 را آه يك نظريه ي عمومي سيستم ها .)اس. اي. ت(نظريه ي سيستم هاي شكل يافته     اين مقاله   . سيستم هاي آليت باورانه و يا هوليستيك  است        

ن م  ر اي ي عناص نده ي تمام يح ده نمايدو توض يف مي ت، توص وعه اس گي، و . جم يادي، هميش ل بن ريه، اص ن نظ اس اي الوده و اس ش
فرض آنفرمي يا شكل دهي و نظريه ي  . است آه بدون آن زندگي و ذهنيت امكان پذير نخواهد بود          ” شكل دهي “يا  ”  آنفرمي “سازمان دهنده ي    

تم هاي آل            م سيس ا عل ته عناصرِ ضروريِ سيستميك ي تم هاي شكل ياف از آنجايي آه سيستم ها موضوع مورد بررسي . يت باورانه هستندسيس
 .تمامي مطالعات علمي هستند، علم سيستميك اساس و شالوده ي تمامي نظام ها و رشته هاي علمي است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 
 

 .آه تحت تسلطشان زندگي ميكنيمزمان و فضا شيوه هايي هستند آه از طريق آنها مي انديشيم، و نه شرايطي 
  )Albert Einstein(آلبرت اينشتاين         

 .آشف آردن عبارت  است از ديدن آنچه آه همه ديده اند و انديشيدن آنچه آه به انديشه ي هيچكس در نيامده است
  )Albert Szent-Gyorgyi( گيورگي-آلبرت ژنت       

 : پندي آه زماني توسط وارن مك آولوك به بيان درآمده  است وفادار بماندبه خواننده هوشدار مي دهم آه نسبت به 
 ”.انگشتم را گاز نگيريد، نگاه آنيد و ببينيد بكجا دارم اشاره مي آنم“ 

  )Karl Pribram(آارل پريب رام         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 
 
 
 مقدمه

قياسي  در -را آه يك مدلواره ي فرضي1of Enformed Systems (TES)   Theory يافته اين مقاله نظريه ي سيستم هاي شكل
بعنوان يك نظريه ي عمومي  ). Watson, 1997a, 1997b(است، توصيف مي نمايد ) هوليستيك سيستمز (مورد سيستم هاي آليت باورانه 

. ت. توضيح مي دهد يت باورانه را در تمامي سطوح هستي شناسيمنشأ، ويژگي هاي اساسي، و رفتار سيستم هاي آل. اس. اي. سيستم ها، ت
را در . اس. اي. ت  چهار گفته ي زير، . جايگزين مدلواره  هاي رايج علمي نميشود، بلكه اساس و پايه ي آنها محسوب   مي گردد. اس. اي

(  ضرورتاً يك نظريه ي مربوط به سازمان يك نظريه ي عمومي در مورد سيستم ها،) الف: (متن نظام هاي رايج علمي قرار مي دهد
organization (  است؛)است ) سيستميكز (يك نظريه ي عمومي مربوط به سازمان است، متعلق به علم سيستم ها . اس. اي. چون ت) ب



علم سيستم  ها  ، بخودي خود اساس و پايه ي هر پديده ي قابل مشاهده است، چون سازمان يافتگي) پ(ـ علمِ سيستم هاي هوليستيك؛ 
شالوده ي مدلواره هاي رايج علمي است، بيرون از اين جهان بيني هاي شايع و . اس. اي. چون ت) ت(اساسي ترين شاخه ي علم است؛ و 

 .رايج قرار مي گيرد، يعني نميتوان آنرا براساس اين مدلواره ها درك نموده و يا تفسير نمود
به بررسي نفس و ذاتِ خودِ . اس. اي. ايي مي پردازد آه قبلاً سازمان يافته اند، در حاليكه تمدلواره هاي رايج علمي به بررسي سيستم ه

سازمان، به خودي خود، بطور سنتي يك پيش شرط ضروري براي مطالعات علمي . سازمان مي پردازد ـ منشأ، پروردن، و نگاهداشت آن
بعنوان مثال، مدل استاندارد آيهان براين نگرش . نمي گرفته استمحسوب مي گرديده  است، اما خودش موضوع بررسي و تحقيق قرار

ماده تشكيل يافته است، و ماده ذرات اوليه درون هسته اي مثل آوارك ها، الكترون ها، فوتون ها و غيره را ) الف(استوار است آه آيهان از 
 اساسي و 2جرم و انرژي  دو     اصلِ) پ(باشد؛ و ويژگي هاي اين ذرات اوليه شارژ، قطبش، چرخش، و غيره مي) ب(شامل مي گردد؛ 

در علم فيزيك، اين آار، . آار علم آشف و توصيف الگو هاي اين رفتار  بوده  است. هميشگي است آه تعيين  آننده ي رفتار ماده است
در نتيجه، نگرش . م پذيرفته  استبصورت بكارگيري سازمان ذاتي و نهفته در رياضيّات براي ترسيم سازمانِ ذاتي و نهفته در ماده انجا

علم مربوط به . جهاني فيزيك نسبت به ذات و نفس سازمان آور و نا بينا مانده  است، چراآه سازمان در رياضيّات ذاتي و نهادي است
آه به سؤال زير توجه اين علم به دانشمندان اين اجازه را مي دهد . اين امر را اساسي تر و ريشه اي تر آرده  است) سيستميكز (سيستم ها 

اين پرسش بطور مستقيم به موضوعاتي آه در مدلواره هاي علميِ رايج ناپيدا و ” سرمنشأ و سر آغاز سازمان، في نفسه، چيست؟“ نمايند، 
تكامل ، و )فرم شناسي(غيرقابل تشخيص است اشاره دارد، از جمله، حافظه، خودآگاهي، تله پاتي، درهم تنيدگي آوانتومي، ريخت شناسي 

در عوض، بايستي با تمرآز روي . ما با تأآيد و تمرآز روي خود اين پديده ها نمي توانيم به آشف هستي شناسي آنان دست يابيم. انواع
ر بعنوان مثال، د. منشأ، ويژگي ها، و رفتار اين سيستم ها آه از طريق خودِ اين پديده ها ابراز مي گردند، دامنه ي نگاهمان را وسيع تر آنيم

تمثيل آوران و فيل، هرآدام از آنان روي جزيي از پيكر فيل تمرآز مي نمودند، و هرآدام از آنها يك مدلِ موردي و ويژه از اين حيوان 
چون عناصر و اندامهاي فيل مستقل از تمامي فيل نيستند، براي فهم و درك . ارائه مي نمودند ـ از جمله تنه ي درخت، ديوار، مار، و طناب

بطور تمثيلي، براي درك و فهم آگاهي، بايستي تمامي سيستمي . ي ميان اجزاء ، بايستي آليت و تماميّت اين حيوان را درك نمودرابطه 
.را آه بيانگر تمامي عناصري است آه ما معمولا آگاهي مي ناميم و يا به آگاهي نسبت مي دهيم در نظربگيريم  

فيزيكي گرفته تا سطح - هاست آه در تمامي سطوح پيچيدگي آار برد دارد، از سطح فرايك نظريه ي هستي شناسانه ي سيستم. اس. اي. ت
 به سطوح هستي شناسانه اي اشاره دارد آه اساس سيستم هاي فيزيكي است، در  فيزيكي -در اين مقاله عبارتِ فرا  . فيزيكي و بيولوژيكي

علاوه براين، . شيايي است آه براساسِ جرم، انرژي، و ماده توصيف ميگردندحاليكه واژه ي فيزيكي بمعناي تمامي پديده ها، پروسه ها، و ا
از جمله، فوتون ها، الكترون ها، ( نشان دهنده ي آن جنبه از سيستم هاي فيزيكي است آه منجصراً از ماده تشكيل يافته اند ماديواژه ي 

ستم هاي فيزيكي دارد آه بطور مستقيم مشاهده  نميگردند، بلكه از  اشاره به جنبه اي از سيغيرمادي، و .)پروتون ها، نوترون ها، و غيره
 ).از جمله جرم، انرژي، نيرو، و ميدان ها(رفتار سيستم هاي فيزيكي استنباط مي  گردند 

ه از نظر هستي شناسي، سيستم ها بصورت سطوح سلسله مراتبي موجوديت دارند، و اين سلسه مراتب حدود نظام هاي علمي را مشخص آرد
علم فيزيك به مطالعه و بررسي سازمان سيستم هاي فيزيكي در پايين ترين سطح هستي مي پردازد، علم . و آنها را از هم متمايز مي نمايد

شيمي سيستم هاي فيزيكي يي را از سطح سازمان يافته در فيزيك به بالا مطالعه مي نمايد، و علم بيولوژي سيستم هاي فيزيكي را از سطح 
اساس هستي . اس. اي. با پرداختن به طبيعت سيستم هاي ماقبل فيزيكي، ت. افته در شيمي به بالاتر مورد مطالعه قرار ميدهدسازمان ي

 .شناسانه اي را براي فيزيك، شيمي، و بيولوژي رقم مي زند
رشته هاي علمي هيچ نوع سيستم اين . روانشناسي است-همچنين ارائه آننده ي مدلواره  اي علمي براي روانشناسي و پيرا. اس. اي. ت

مشخصي را در نظر نمي گيرند، با اين وجود، همانطوريكه بطور سنّتي تعريف گرديده  اند، اينها عملكردها و رفتار ذهني سيستم هاي 
بسيار پايين، يك نگرش وسيع تر آشكار مي سازد آه سيستم هاي فيزيكي ي سطوح .  بيولوژيكي را در سطح بالا مورد مطالعه قرار مي دهند

يعني فوتون ها، همچنين نمايشگر انواع عملكردهاي ذهني و رواني ـ مثل، عمكردهاي انطباقي روي اطلاعات ـ هستند، همانطوريكه از 
توان توضيح اين پديده ها را دارد، چون آنها . اس. اي. ما در اين مقاله نشان مي دهيم آه ت. رفتار و نوع ارتباطاتشان مشاهده مي گردد

مستقيماَ توضيح دهنده ي طبيعتِ اساسيِ . اس. اي. با پرداختن به اين سيستم ها، ت.  فيزيكي هستند–تظاهرات و تجليات سيستم هاي فرا 
است آه ظاهراَ متفاوت و غير متجانس هستند، و مدلواره  هاي سنتي ي علم برايشان اساس ”روحاني  “ گروه عظيمي از پديده هاي 

-نمونه ي اين پديده ها، حيات في نفسه، آگاهي، درهم تنيدگي آوانتومي، و پديده  هاي مطرح در پيرا. ه نمي نمايدهستي شناسي يي ارائ
 .روانشناسي ميباشد
يك نظريه ي فوق العاده صرفه جويانه و از نظر هستي شناسي اساسي است آه نه تنها در بردارنده  ي  . اس. اي. بطور خلاصه، ت

ش بيني ها براي پديده  هاي غير منتظره است، بلكه درك آننده و توضيح دهنده  ي گستره اي وسيع از پديده هاي مجموعه  اي غني از پي
آاربرد صرفه جويانه و فوق رشته اي اين نظريه، . قابل مشاهده است آه تا آنون توسط مدلواره  هاي رايج علمي توضيح داده نشده اند

 .دلواره  ي علمي براي قرن آينده مي نمايدآنرا نامزدي نيرومند در ارائه ي يك م
 
 
 
 



 
 

 دامنه ي نظريه
در ايجاد و توسعه ي يك نظريه نبايد نگرش خود را به پديده هايي آه فقط به مدلواره  هاي رايج مربوط  ميگردند محدود آنيم؛ همچنين نبايد 

درعوض، يك  درك و فهم عميق . ، از حيطه ي بررسي حذف نماييمپديده هايي را آه جهان بيني هاي رايج نسبت به آنها آور و يا نا آگاهند
بطور خلاصه، نظريه اي آه نتواند تمامي پديده هاي زير را بنحو . از آگاهي بايستي در يك چشم اندازِ آاملا متفاوت ريشه داشته باشد
 :شايسته اي توضيح دهد، قادر به توضيح هيچكدام از آنها نخواهد بود

از جمله خود آگاهي، قصدو نيّت، حسّ، ادراك، شناخت، حافظه، يادگيري، آنجكاوي، خلاقيّت، نه، تجارب روانشناسا �
هوش، درك شهودي و اشراقي، هيجانات و عواطف، عهدو ميثاق اجتماعي، ناخودآگاهِ جمعي، حالات و وضعيّت هاي تغييريافته ي 

 ي؛رواني، تجزيه ي شخصيّتي، پديده  ي چند شخصيّتي، و خواب بيدار
( تله پاتي، دوربيني، جنبانش رواني اشيا . شامل اطلاع و الهام قبلي) psychic (روانشناسانه و رواني-پديده هاي پيرا �

، شهود طبّي و پزشكي، شفابخشي از طريق انرژي، پسيكومتري، پديده ي همزماني اتفاقات، ، )ميكرو، بيولوژيكي، و بازگشتي 
 ، تجارب نزديك به مرگ، تجارب مربوط به ترك بدن، شواهد دال بر تناسخ؛ و)ديوم شيپمي(ظهور اشباح و ارواح، واسطه گري 

مرفو جنه ( شامل حيات به خودي خود، تكامل انواع، ريخت شناسي پديده هاي غيرتجربي و اما بطور ريشه اي مربوط،   �
 .حيوانات، و رفتار لانه يابي آبوتران و ساير ”حافظه ي آب“، ”طنينِ شكلي يا مرفيك“، )سس

تماميشان فراورده هاي خصلت ها و رفتار سيستم هاي ماقبل فيزيكي هستند، : تمامي اين پديده ها از يك اصل و ريشه ي مشترك برخوردارند
) organization(در توصيف اين سيستم ها با بن انگاره  ي اساسيِ سازمان . اس. اي. ت. آه شرط لازم همه ي آنها نفسِ سازمان است

آه يك اصل آيهانيِهميشگي و سازمان دهنده است، شكل دهي يا آنفرمي به اين معنا آه سازمان، بخودي خود، با : ا آغاز مي آندآارش ر
آنفرمي توان و نيروي سازمان بخشيدن است؛ به اين معنا آه رابطه ي آنفرمي با سازمان عين رابطه ي  ). Watson, 1993(آغاز ميگردد 

 فيزيكيِ سازمان، آنفرمي يا شكل دهي بعنوان آنجكاوي، خلاقيّت ذهني، حيات في نفسه، و تكامل –طوح فرا در س. انرژي با آار است
در سطح آوانتوم، آنفرمي تعامل و آنش و واآنش غيرمكاني فوتون هاي درهم تينده را ممكن ميسازد و . انواع بيان و اظهار مي گردد

شكاف  ها يا روزنه ها فوتون ها را بگونه اي سازمان مي بخشد آه يا بصورت ذرّه و يا همچنين بطور غيرزماني در آزمايشات مربوط به 
در سطوح بالاتر هستي شناسي، آنفرمي يا شكل دهي سامان و سازمان را به سيستم هايي آه در غير اينصورت . بصورت موج رفتارنمايند

(د هاي الكترونيكي و راديواآتيو اعداد تصادفي و آبشارهاي مكانيكي تصادفي خواهندبود، اعمال مي نمايد، سيستم هاي تصادفي مثل، مولّ
Jahn, et al, 1987 .( فيزيكي، -بطور خلاصه، آنفرمي يا شكل دهي بر سازمان ذاتي و نهفته در تمامي سيستم هاي آلي و جامع، چه فرا

 .چه فيزيكي، و چه بيولوژيكي دلالت دارد
 ( براي بيانِ منشأ سيستم هاي پيچيده بي نياز مي   نمايد” سازمان دهي-خود  “رت فرض آنفرمي يا شكل دهي ما را از ضرو

Kauffman,1995 .( ،متضاد با خويش يا نقض آننده ي خويش است، چرا آه روي ارجاع به خويش ” سازمان دهي-خود “در حقيقت
اما اگر فقط . مان دهد، خودش از قبل سازمان يافته استمعناي آن اينست آه اگر خودي وجود داشته باشد آه به  خود ساز. تكيه مي نمايد

اجتناب از اين تضاد مستلزم بكارگيري مفاهيمي است آه . عناصر يك خود وجود داشته باشند، خودي وجودندارد آه خودش را سازمان دهد
سيستم هاي پيچيده خودشان خود را . يداز عهده ي آن بر مي آ. اس. اي. نسبت به خود و عناصرش نفش اساسي داشته باشند ـ الزامي آه ت

 .آنفرمي يا نيروي شكل دهي است آه به آنها سازمان مي بخشد. سازمان نمي دهند
را آه به ” اصل بي نظمي و در هم ريختگي“بعنوان اصلي آه سازمان مي آفريند، آنفرمي يا نيروي شكل دهي، آنتروپي را رد نميكند، بلكه 

و از اينجاست آه آنفرمي بهمان معنايي محافظت شده و هميشگي است آه اصل بي نظمي . انجامد، رد  مي نمايدآنتروپي ي افزايش يافته مي 
مثل انرژي و جرم، آنفرمي يك شئ يا جوهر نيست، بلكه . هر دوي اين پديده ها بعنوان تمايلاتِ آيهانيِ ثابت بيان مي گردند. همشگي است

بعبارت ديگر، ما وجود انرژي، جرم، و آنفرمي را از تظاهرات فيزيكي شان . مشاهده نيستيك آميّت نظري است آه مستقيماً قابل 
همانگونه آه انرژي و جرم اساس نظري علم فيزيك هستند، آنفرمي يا شكل دهي اساس و پايه ي علم . استنباط و استنتاج ميكنيم

 .سيستم هاست
 
 



 
 
 

 
 م اساسيبررسي آلي و مفاهي: تئوري سيستم هاي شكل يافته

آه بصورت استقرايي براساسِ فرض آنفرمي يا شكل دهي ساخته شده  است، يك چهارچوب انگاشتي ي عمومي است براي . اس. اي. ت
 :بشرح زير  است. اس. اي. در نگاهي آلي و گذرا، ت. سازمان سيستم هاي آليت باورانه و بهم پيوسته

موعه ي اجزايش باضافه ي يك نقشه ي چهاربعدي از رابطه ي ميان عبارتست از مج) هوليستيك( يك سيستم آلي يا جامع  �
 .اين اجزاء در فضا و زمان

ديناميك و فعّال است آه از طريق آن آنفرمي موجوديت هاي فيزيكي را بگونه اي  ” ميدان سازمان دهنده ي“ اين نقشه يك  �
زماني يي آه در اين ميدان ها بطور ذاتي - فضايي)nonrandomness(سازمان مي دهد آه آنها را با گزيدگي يا عدم تصادفِ 

 .وجود دارد، مربوط و برابر سازد
 .  ميدان سازمان دهنده خودش ويژگي هاي اساسي يي را داراست آه جامعيّت خودش را حفظ مي آنند �
 :اين ويژگي ها، بنوبه ي خود، بيان آننده ي رفتار اساسي تمامي سيستم هاي جامع هستند �

 . تك فوتون، اين ويژگي ها بصورت دوئيت موج و ذرّه ظاهر ميشوندبراي هر) الف(
براي تك تك سيستم هاي زنده، اين ويژگي ها بصورت خود آگاهي، ادراك، شناخت، حافظه، و فعاليت هاي ) ب(

 .نمود پيدا ميكنند) موتوري(حرآتي 
 و منسجم باقي بمانند، و باعث خلق و آفرينشِ زمان بهم پيوسته-خصوصيات اين ميدان ها به آنها اجازه  مي دهد آه در فضا �

 .آنش و واآنش ميان سيستم هاي انفرادي گردند، بگونه اي آه فارغ از قيد زمان و مكان باشد
 .براي سيستم هاي فوتوني، اين آنش و واآنش ها بصورت درهم تنيدگي آوانتومي ابراز مي گردد) الف(
، اين تعامل و يا آنش و واآنش بصورت تله پاتي، پيش آگاهي، جنبانش براي سيستم هايِ ارگانيسم هاي پيچيده) ب(

 .رواني، و رفتار لانه يابي و مهاجرتي بيان ميشود
بدليل اينكه مفهوم سازمان بطور منطقي قبل از مفاهيم جا افتاده ي اطلاعات، انرژي، و ماده  مي آيد و اساس آنها را تشكيل مي دهد، مفهوم 

. اس. اي. و از اينجاست آه، توصيفِ رسميِ ت. ن را نميتوان براساس اطلاعات، انرژي، و يا ماده توضيح دادسازمان و تظاهرات آ
وقتيكه . چندين مفهوم ويژه ي تئوري را شامل مي گردد، و هرآدام از اين مفاهيم مستلزم يك واژه ي بخصوص براي نامگذاري آن است

را در مورد سيستم هاي زنده بعنوان   ) 1978 ( Miller)(تعريف ميلر ) Schwartz) (1996( و شوارتز Russek)(راسك 
بطور خلاصه بيان  مي نمايند، با بكار بردن ” سازمان هاي ديناميك اطلاعات هوشمندانه آه بصورت انرژي و ماده تظاهر پيدا  مي آنند“

نهفته  . اس. اي. سازمان ديناميك بطور مجازي در تاين . واژگان سازمان ديناميك، بطور ضمني مقصودشان عملكرد آنفرمي بوده  است
 :است، آه مفاهيم ويژه ي تئوري و اصطلاحات مربوط به آنها را بشرح زير شامل مي گردد

 
آنفرمي اين نقش را از .  آنفرمي يا نيروي شكل دهي منشأ و نگهدارنده  و حامي سيستم هاي فيزيكيِ يكپارچه و منسجم است �

 .جرم ايفا  مي آند/و تحميل  آن بر ماده و انرژي ) enformation( هندگي طريقِ آفرينشِ شكل د
است ـ جوهر و عصاره ي سازمان ـ در هر قالب و  ) nonrandomness(  شكل  دهندگي، گزيدگي و غيرتصادفي بودن  �

 .يا معيار سنجشي ويژه
عنوان هايي براي دو مفهوم مجزا  ) information) ( اطلاعات(و شكل يافتگي  ) enformation( واژگان شكل دهندگي  �

فيزيكي است ـ الگوهاي گزيده و غير تصادفي در سيستم هاي فيزيكي ـ و شكل دهندگي  ) information( شكل يافتگي . از هم هستند
 ) enformation (  ك امر از اينجهت شكل دهندگي ي. فيزيكي است ـ گزيدگي و غير تصادفي بودني آه ذاتيِ اين الگوهاست-فرا

تجليات . اساسي و پايه اي براي شكل يافتگي است، و با سطح هستي شناسانه ي سيستم هاي ويژه ي فيزيكي همخواني و ارتباط دارد
 (براي سيستم هاي ساده مثل فوتون ها؛  ) bits( نوسانات) الف : ( شكل دهندگي آه به سه معيار سنجشي مربوط مي گردد، عبارتند از

در ” افكار “ ) پ ( ؛ و )statistical ensembles(براي دسته هاي همخوان آماري ) negentropy(ضد آنتروپي ) ب 
 .ارگانيسم هاي پيچيده

نگهداري و ) enformy(به پروسه ي سازمان دهندگي يي آه توسط شكل دهي ) enformed( واژه ي توصيفي شكل يافته  �
 .حمايت مي گردد، اشاره  دارد

رتست  از هر سيستمِ منسجمِ شكل يافته توسط آنفرمي ـ  يعني هر سيستم جامع و آليّت باورانه يا يك سيستم شكل يافته عبا �
 .هوليستيك



سيستم هاي معمولي فيزيكي، چه بيولوژيكي يا (مادي و فيزيكي باشند ) الف (  سيستم هاي شكل يافته ميتوانند  �
-فرا) پ ( ؛ و يا  )1997پوياي انرژي، شوارتز و راسك، ب سيستم هاي (غير مادي و فيزيكي باشند ) ب ( ، )غير بيولوژيكي
 ).  زمان، از جمله ميدان هاي آوانتوم، ميدان هاي ارتباط از دور يا تله پاتيكي–ميدان هاي شكل دهندگي در فضا ( فيزيكي باشند 

ه مشخص آننده ي  مجموعه ي اجزاي فيزيكي آنست باضافه ي يك نقشه ي چهاربعدي آسيستم شكل يافته ي فيزيكييك  �
 . زمان است–روابط ميان اين اجزاء در فضا 

 . است آه توسط آنفرمي نگهداري و حمايت مي گرددميدان شكل دهندگياين نقشه يك  �
 زمان استمرار دارند، –ميدان هاي شكل دهندگي در فضا .  يك ميدان شكل دهندگي حيطه ي نفوذ آنفرمي يا شكل دهي است �

زماني -مكاني و بي- اين عدم استمرار دليل موجهي براي خصوصيات بي.  منقطع و فاقد استمرار هستند بعدي-اما در فضاي سه  
 .”مكان -ذهنيت بي“ بسياري از رفتار سيستم هاي فيزيكي است، از جمله همبستگي آوانتومي و 

 :امي است تشكيل يافته ازشناسايي مي گردد، آه سرن) خويش  ) (SELF( 3 ميدانهاي شكل دهندگي بوسيله ي واژه ي سلف  �
، بعبارت ديگر هر ميدان شكل دهنده يك  )Field( و ميدان  ) Living( ، زنده  )Enformed( ، شكل يافته  )Singular( مجرد 

 آن يك هويتِ يكتا از) خويش( فيزيكيِ هر سيستم شكل يافته، هر سلف -بعنوان اساس فرا. ميدان يكتا و بي مانندِ شكل دهنده و زنده است
را در بردارد آه براي ” حافظه “چون سلف ها مجموعه هايي هستند آه در بر دارنده ي شكل دهندگي هستند، محتوايشان . سيستم است

چون حافظه بطور ذاتي در هر سيستم شكل يافته ي فيزيكي وجود دارد، ضرورتي ندارد آه . هر سيستمِ جامع و منسجم ضروري است
سلف ها، براي مثال، سيستم هاي . نمايند، چرا آه شكل دهندگي سلف ها بر آنها تقدم وجودي دارد” ذخيره “ اين سيستم ها اطلاعات را 

اينها بنوبه ي خود سيستم هاي ). 1997شوارتز و راسك، ب ( فيزيكي هستند آه زمينه ي سيستم هاي شكل يافته ي انرژي هستند-فرا
سلف ها همچنين سيستم هاي شكل دهي مجزا از سيستم هاي مادي و ). 1978ميلر، ( ند شكل يافته ي مادي را خلق آرده و نگهداري مي آن

 .سيستم هاي انرژي هستند
 
 

 
 
 
 

 ويژگي ها و رفتار سلف ها
:  دربردارنده ي دو خصوصيت اساسي و آامل آننده ي يكديگر هستند آه رفتار و خواص ايشان را تعيين مي آنند) خويش ها(سلف ها 

 ).coherency(و پيوستگي ) conformability) (ازيهمس(سازگاري 
اين خصوصيت براي . است در همساز آردن خويش با شكل دهندگي، تحت تأثير و نفوذ آنفرمي) خويش(سازگاري توانايي يك سلف 

چنين پيچيدگيِ چون همسازيِ سلف ها، پيچيدگي آنها را تعيين  مي آند، هم. جامعيت سلف ها بعنوان موجوديت هاي يكتا ضروري است
. پيچيدگي يك سيستم فيزيكي يا بصورت بالقوه  و يا بگونه اي تحقق يافته است. سيستمِ فيزيكيِ مربوط به سلف ها را نيز تعيين مي نمايد

 .ستبراي مثال، در يك نطفه، پيچيدگي يك ارگانيسم بيشتر بالقوه است، درحاليكه در يك فرد بالغ، اين بالقوگي اآثراً تحقق يافته ا
بيان مي گردد آه به يك سلف اجازه مي دهند آه با خود آنش و واآنش داشته ) ما قبلِ فيزيكي(فيزيكي -سازگاري بصورت دو رفتار فرا

 .سازگاري-   سازگاري و خويش- وضعيت: باشد و جامعيت و آليت خويش را حفظ نمايد
سازگاري - وضعيت. اي شكل دهندگي خويشسازگاري عبارتست از همساز آردن يك سلف با زير مجموعه ه- وضعيت

مقدمه ي ادراك، شناخت، و عواطف انساني است، به اين معنا آه يك سلفِ انساني ميتواند گزارش دهد آه 
باين دليل آه خود را با شكل دهندگي ي ذاتي يي آه در وضعيت ” احساس مي آند “ ، و ”مي انديشد “ ، ”حس مي آند“

سازگاري -  وضعيت.  يعني با مغزش-مربوط به خودش وجوددارد، همساز و سازگار مي نمايدسيستم فيزيكي شكل يافته ي 
قرينه  ايست؛ وضعيت هاي مغزي، بطور پيوسته، خود را با شكل دهندگي يي آه در سلف مربوط به خودش وجوددارد 

ري دارد ـ فوتون هاي وضعيت سازگاري همچنين در پديده ي درهم تنيدگي آوانتومي نقشي ضرو. سازگار مي نمايد
 .همبسته ي مقارن يا دوقطبي

خويش سازگاري، سازگار آردن يك سلف است با زيرمجموعه  هاي شكل دهندگي اش، بگونه اي آه اين زيرمجموعه ها را 
) الف: (از طريق خودسازگاريست آه يك سلف انساني مشاهده مي آند و گزارش مي دهد آه. مي پندارد” از خود“ 

سيستم فيزيكي مربوط به آن ـ جسمش ـ ) پ(از محيطش جداست؛ و ) ب(موجوديت يكتا و واقعي هستي دارد؛ بعنوان يك 
از اينروي، خويش سازگاري اساس خود  آگاهي بوده و براي نظريه پردازي هستي شناسانه ضروري . متعلق به اوست

 .است
 نيستند، و هيچكدامشان در بردارنده ي آن وضعيت سازگاري و خويش سازگاري منحصر به سلف هاي سيستم هاي زنده

از اينروست آه آاربرد مفاهيم وضعيت سازگاري و خويش سازگاري . چيزي آه معمولا شناختِ آگاه ناميده ميشود نيستند
چون خويش سازگاري . برحذر  ميدارد) ”آگاهي “(ما را از خطاي غيرارادي و خودآارِ فكرآردن براساس آگاهي انساني 

سازگاري در سطوح بسياري آه اساس آگاه بودن و آگاهي هستند عمل مي نمايد، بكارگيري واژگان و وضعيت 
آيا فوتون ها و گياهان آگاهي دارند؟ “ وضعيت سازگاري و خويش سازگاري مانع از طرح سؤلات انسان گرايانه اي چون 

ديگر . ، هم خويش سازگارند و هم وضعيت سازگارچون فوتون ها و نباتات سيستم هاي شكل يافته اي هستند، آنها. ميگردد” 



بمعناي اينست آه يك فوتون خود را با ” مي شناسد“اينكه بيان اين امر آه يك فوتون وضعيت مقارن و دوقطبي خود را 
 .حالت دوقطبي اش وضعيت سازگار و خود سازگار مي آند؛ چنين بياني هرگز معاني انسان مدارانه در بر ندارد

پيوستگي به زيرمجموعه ي سلف ها اجازه  . است آامل  مي گردديكپارچگي و پيوستگي سط دومين خصلت اساسي سلف ها آه سازگاري تو
 . زمان با يكديگر پيوسته و يكپارچه بمانند–ميدهد آه در فضا 

 مكان دليلي بر تعامل و آنش و واآنش غيرمكاني و غيرزماني با ديگر سلف ها است  -پيوستگي در زمان
، تجارب نزديك به )ميديوم شيپ( جمله تله  پاتي، جنبانش رواني، پيش آگاهي، واسطه گري از -

پيوستگي همچنين بيانگر تمايل آنفرمي بسوي ). تصوير شماره يك را ملاحظه نماييد( مرگ 
 .پيچيدگي و شكل دهندگيِ افزاينده است ـ بعنوان شاهد، مثلاً، در تكامل افزاينده ي انواع پيچيده

 
زمان يكپارچه و بهم پيوسته -شكل دهي زيرمجموعه هاي سلف هاي موجود را در مكان: تصوير شماره يك

ان قابل بازگشت است، و محور ، محور عمودي معرف زم )Venn( در اين نمودار چهار بعدي وِن . مي دارد
سلف هاي سه بعدي زيرمجموعه هاي سلف هاي چهاربعدي .  فضا در نقطه اي از زمان است–افقي معرف سه 

 مكان – آنها در سه .  مكان هستند–هستند آه از طريق سيستم هاي فيزيكي مربوط به خود محدود و مقيد به سه 
اين سلف يا خويش .  زمان استمرار دارد تلاقي مي آنند–ان فاقد استمرار هستند، اما با سلفي آه در مك

چون . چهاربعدي، يك ميدان شكل دهندگي است آه دليل موجّه پديده ي بي زماني و بي مكاني ميباشد
زيرمجموعه هاي سلف ها خودشان نيز سلف هستند، سلف هاي سطح بالاتر آه بطورذاتي دربردارنده ي سلف هاي 

) Koestler ) (1967(آوستلر ) ”holarchy“(” هولارخي“با ترجمان چهاربعدي سطح پايين تر هستند 
1998، در يك مكاتبه ي شخصي است، )Antonio Barchetti(تصوير، آارِ آنتونيو بارچتي . ( همخواني دارند

.( 
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ف هاي جديدي را خلق   مي آند و اجازه مي دهد آه سلف هاي موجود، آزاد از قيد مكان و زمان، با ساير  زمان سل-پيوستگي در مكان 
بهم پيوستگي ” آليت سرجمع و نا منقطعِ“بدينصورت، پيوستگي، خصوصيت سلف هاست آه . سلف ها در تعامل و آنش و واآنش باشند

” حافظه ي سيستميك“ پيوستگي همچنين اساس تئورتيكي . ميسر مي آند”  پيچيده نظم بهم“ را بعنوان ) Bohm  ) ( 1980( آيهانيِ بوهم 
 ).1997ب (است آه توسط شوارتز و راسك توصيف شده  است 

اساس يك . اس. اي. و بدينصورت ت. چون آنفرمي يا شكل دهي براي پيوستگي ضروري است، آنفرمي معادلِ خودِ زندگي و حيات است
اعمال و عملكردهاي ذهني و رواني ـ مثل حافظه، آگاهي، ) ب(في نفسه و به خودي خود؛ : زندگي) الف(يين نظريه ي عمومي براي تب

) Damasio, 1989( همبستگي هاي بيولوژيكيِ عملكرد هاي ذهني، ـ مثل ارتباط نوروفيزيولوژيكي ) پ(پديده هاي پارا ـ روانشناسي؛ و 



سبب يا عليت صورت “ ، ”عادات طبيعت“، ”حافظه ي انواع“آه بعنوان  ) 1995آ  ()Sheldrake(و ساختارها و پروسه هاي شلدريك 
 .شناسايي گرديده  اند” طنين مرفيك يا شكلي “ و ” ميدانهاي مرفيك يا وابسته به شِكل“، ”بخش

آه ابقايِ جامعيتِ  ي ـ بدون سازگار) الف: (اينكه سازگاري و پيوستگي ضرورتاً مكمل يكديگرند، از طريق دو بيان زير مشخص ميگردد
سلف ها بعنوان موجوديت هاي يكتا است ـ پيوستگي، همه ي سلف ها را بصورت يك سلفِ واحدِ آيهاني بهم مربوط خواهد آرد، و امكان 

 بدون پيوستگي، سلف ها تحول و تكامل نخواهند يافت، چرا آه سلف هاي جديد آفريده) ب(فرديت پديده ها را از بين خواهدبرد؛ و 
 .نخواهندشد

 
 

 
 

 
 

 تجليات سمبوليك آنفرمي يا شكل  دَهي
 

ي در سيستم رياضي ـ تجلي مستقيمش را                    ند ـ حت ا  مي آ ا ايف تم ه ه ي سيس ا شكل دهي نقشي اساسي در سازمان هم نكه آنفرمي ي بخاطر اي
توان در اشكال رياضي بيان نمود        .  رياضي بيان گردند–ايستي بصورتِ زَبرَ  در عوض، رفتار اساسيِ پروسه هاي وابسته به آنفرمي ب         . نمي

دليل اين امر اينست آه بيان مستقيم آنفرمي يا شكل دهي در سطوح سازماني يي رخ مي دهند آه پايين تر از سطوحي هستند آه در ساختارها 
 انرژي و جرم را توصيف مي آند، رابطه ي e=mc2 براي مثال، معادله يا تساويِ. وپروسه هاي سازمان يافته ي رياضي به بيان  درمي آيند 

اين تفسير به اين معناست آه آنفرمي در رابطه ي ميان جرم و انرژي نقشي . و آنفرمي يا شكل دهي به فرم و شكلِ خودِ معادله تجلي مي يابد
 .اساسي دارد

ر    ن تصوّر زَبَ ردهاي موجي          -اي ري، آارآ دازه گي ه ان يد آ رار ده ورد ملاحظه ق ق ذرّات  ) wavefunctions ( رياضيانه را م را در خل
ته ايِ     د     ) سه بعدي   (” واقعي “هس گمراه آننده است، چراآه عملكرد هاي موجي       ” متلاشي شدن عملكرد موجي     “عبارت   . متلاشي مي نماي

ا متلاشي نميگردند                  تند؛ آنه ا انتزاعي هس ا سيستم هاي شكل يافته ميتوانند        . سمبل هاي آبستراآت ي ، و )ردندبي فرم گ(” متلاشي گردند“ام
ين تلاشي يي يا بصورت عملكرد موجي توصيف مي گردد و يا هم نه       يجه ي چن يك تغيير اساسي در ” تلاشي“، .اس. اي. در حيطه ي ت. نت

ه با اندازه گيري روي مي دهد                   ته است آ تم  شكل ياف هنگامي آه يك سيستم ساده ي شكل يافته مثل يك فوتون شكل دهندگي را به يك  . يك سيس
اين فقدان، فوتون .  اندازه گيري واگذار مي آند، شكل دهندگي مربوط به خودش را و يا هم زير مجموعه اي از آنرا از دست مي دهدوسيله ي

رياضيانه، آنگاه، ناپيوستگي -بطور زَبَر. مي نمايد ) decoheres( مكان ناپيوسته - زمان به شئ اي در سه –را از حالت شئ اي در فضا          
وع    ري در ن ه تغيي ربوط مي گردد ـ يعني از آمارِ آوانتوميِ مكان           ب د، م تم را توصيف مي نماي ه سيس  زمان به آمار – شكل رياضيانه اي آ

 . مكان–آلاسيك سه 
 

 
 
 

 
 .اس. اي. آاربردهاي ت



 
سه . عمل ميكننديي استوارند آه در سطوح بسيار سازمان ) خويش ها(براساس ويژگي ها و رفتار بنيادي سلف ها . اس. اي. آاربردهاي ت

شناسايي  و برشماريِ اين ). يعني اين پديده ها را پيش بيني ميكنند(بر سه دسته از پديده هاي مربوط به آن دلالت دارند . اس. اي. جنبه ي ت
-ا در مكانر) خويش ها(در تمامي طبقات و دستجات، آنفرمي سلف ها . سه  جنبه به اين معني نيست آه آنها جدا از يكديگر عمل مي آنند

 .زمان سازمان مي دهد تا رفتار سلف ها و سيستم هاي فيزيكي مربوط به آنان را توليد نمايد
 
 

 
 
 

 .زمان بهم  پيوسته اند-زيرمجموعه هاي سلف ها در مكان: جنبه ي اوّل
ل دهندگي آه در همه ي آنان زمان به سلف هاي عنصري و اوليه اجازه ميدهد آه خود را نسبت به ميدان هاي شك-پيوسته بودن در مكان
سازگاري دهند، و در نتيجه آنان را طوري سازمان دهند آه رفتار سيستم هاي فيزيكي مربوط به آنان را -مشترك است، وضعيت

 .تعيين نمايند
در آزمايشاتي ) 1935اينشتاين و ديگران، ( ” EPR“ واقعيتِ پديده ي . درهم تيندگي آوانتومي نمونه اي از پيش بيني هاي اين طبقه است

جفت هايي از فوتون ها آه داراي همبستگي دو قطبي بودند، . بنمايش گزارده  شد) Alain Aspect) (1982(توسط آلن آسپكت و ديگران 
و در جهت هاي مخالف حرآت مي آردند، همبستگي خويش را همچنان حفظ مي آردند، حتي زمانيكه بطور آزمايشي جهتي ديگر روي 

بين فوتون ها در حرآت است، چنين امري ممكن ) ) information(با قبولِ اين نكته آه اطلاعات . ن ها اعمال   مي گرديديكي از فوتو
اما معناي آن اين نيست آه چون اطلاعات فيزيكي هستند، مكالمه  و يا ارتباطِ فوق تشعشعي تحت نظريه ي . است ضد و نقيض بنظر  آيد
 .نسبيت غيرممكن خواهد بود

فيزيكيِ -سيستم دوفوتونيِ پيوسته و يكپارچه، با يك سيستم فرا. ، اطلاعات بين فوتون ها سير نمي آند.اس. اي.  حيطه ي نظريه ي تدر
شكل دهي از طريق بهم پيوستن سلف هاي فوتون ها در جهت خلق يك سلف : مكان همراه و مرتبط است-شكل دهي، يا آنفرمي، در فضا

وضعيت و حالت فوتون ها را درهم مي تَند و آنها را بهم درگير مي آند، و سلف يا خويشِ هر فوتون، ) وتونيسيستم دو ف(جديد ) خويش(
در اين قالب ارزيابي و سنجش، . همراهانه، خود را با شكل دهندگي ذاتي يي آه در اين ميدان بزرگتر هست، وضعيت سازگاري مي دهد

 در صورتيست آه 1: بيان مي گردد ) binary( تگي محفوظ در شكل جُفتايي بصورت يك همبس) غيرتصادفي بودن(شكل دهندگي 
معناي آن اينست آه اگر همبستگي محفوظ نيست، رابطه ي بين قطبش . زمانيكه اينطور نيست) صفر (0همبستگي محفوظ است، و 

 با مكان متغيير است، سازگاري غيرزماني و بخاطر اينكه ميدان شكل دهندگي اين سيستم نه با زمان و نه. فوتون ها تصادفي خواهدبود 
 .غير مكاني است ـ و تصور يا انديشه ي ارتباط فوق تشعشعي ديگر ضروري نيست

. اي. در حيطه ي ت. بگونه اي نمايشگر پيوستگي در سيستم هاي زنده است) 1995شلدريك، ب (رفتار لانه يابي آبوتران و ديگر حيوانات 
 ي سلفِ يك حيوان را با سلف هاي لانه  اش بهم پيوسته مي دارد ـ آه اين سلف هاي سايرِ حيوانات، ، شكل دهي يك زيرمجموعه.اس

سلف يا خويشي آه از اين پيوستگي نتيجه ميشود، براي . انسان هاي بهم آشنا و رفيق، مكان هاي جغرافيايي، و غيره را نيز شامل مي گردد
جفتايي و ” حسّ“در ساده ترين مدل ممكن، اين .  از مسير و جهت را ميسرمي سازدپايدار و چهاربعدي” حسّ “سلف هاي حيوان يك 

بسوي ) 0(خانه در حرآت  است يا –بسوي لانه ) 1(در هر نقطه از عزيمتش، حيوان با اين دو سؤال آه آيا : است ) binary( دوتايي 
 . خانه در حرآت نيست، خود را وضعيت سازگاري مي نمايد-لانه  

 ,Targ( ، دور بيني وراي شناختي )implicate order) ( Bohm, 1980( ه ي نظريه همچنين توضيح دهنده ي نظم نهفته اين جنب
(، آي گنگِ بيروني )Dossey, 1993(، شفاي رواني )Schiff, 1995(” حافظه ي آب“، )Bern and Honorton(تله پاتي  ،)1996

Khronos, et al, 1996; Yount, 1997(ك.ميكرو پ: ع جنبانش رواني، و سه نو) .Jahn, et al, 1987(يِ بازگشتي . ك.، پ)
Schmidt, 1976(يِ بيولوژيكي . ك.، و پ)Braud and Schlitz, 1991 (در هرآدام از اين پديده ها، سلف هاي عنصري، . ميباشد

معناي اين گفته اينست آه، . سازگاري مي دهندزمان مشترك است، -خود را با شكل دهندگي يي آه در همه ي سلف هاي بهم پيوسته در مكان
آنفرمي يا شكل دهي بطور غيرمكاني و غيرزماني رفتار و ويژگي هاي فرد را بگونه اي سازمان و سامان مي بخشد آه با شكل دهي يِ 

 .مشترك همسو و همخوان باشند
 
 



 
 
 
 

 .است آه ميتوانند شكل دهندمستقل از سيستم هاي فيزيكي يي ) خويش ها(وجود سلف ها : جنبه ي دوم
مكان هستند، رفتار قابل مشاهده ي سلف ها وابسته به -زمان هستي دارند، درحاليكه سيستم هاي فيزيكي محدود به سه-چون سلف ها در مكان

واقعيت آه تجليات اين . زمان تغيير دهد-تأثير و نفوذشان در سازمان دادن به سيستم هاي فيزيكي بگونه ايست آه رفتار آنان را در مكان
بخاطر محدوديت حواس،  فقط تا حدودي قابل رؤيت هستند،  ارزش روش آزموني يا تجربي را آه بمطالعه ي آنان ) خويش ها(سلف ها 

Near Death Experiences) (ايز . دي. ان(آاربردهاي ضمنيِ اين جنبه از تئوري، تجارب نزديك به مرگ . مي پردازد انكار نمي آند
پديده هاي . را شامل مي گردد” تناسخ“، رؤيت ارواح، واسطه گري، و )Out of Body Experiences) (ايز . بي. اُ(ب تركِ تن ، تجار)

 ).Eccles, 1994(آشناتر و پيش پا  افتاده تر، بصورت نمونه، از طريق سلف يا خويشي آه مغز خود را آنترل ميكند نشان داده شده است 
زماني اتفاق  مي افتند آه ) Moody, 1988; Schroeter-Kunhardt, 1993(تجارب نزديك به مرگ ، .اس. اي. در حيطه ي ت

شكل دهيِ  ذاتي در سلف يا خويشِ شخص نزديك به مرگ زيرمجموعه هاي آن سلف را با سلف هاي دور افتاده در زمان و مكان از سيستم 
دهندگي ذاتي در اين ميدان پيوسته وضعيت سازگاري مي آند، و بدينصورت سلف يا خويش، خود را با شكل . فيزيكي فرد، بهم مي پيوندد

اي، يك تونل، نور، ملاحظه و دوره آردن زندگي، ديدن اشخاص صميمي و .بي.معمولاً يك ا(يك سلسله ادراآات را آسب  مي نمايد 
بطور غيرقابل بازگشتي ) جسم(هد، سيستم فيزيكي چنانچه شكل دهيِ دوباره رخ ند. ، و سپس سيستم فيزيكي را دوباره شكل مي دهد)نزديك

برخي از حالت هاي . سلف يا خويش مربوط به خود و آنفرمي يا شكل دهي را از دست مي دهد، و بعبارت ديگر، مي ميرد
. اي. بي. ثال، ا براي م–نوروفيزيولوژيكي ممكن است با چندين ادراك تجربه ي نزديك بمرگ مطابقت داشته باشند، اما نه با همه ي آنها 

 ).Swann, 1975; McMoneagle, 1997(هايي با ادراآات تأييد شده از اشياء و حوادث دوردست 
 ,Stevenson(چندين مطالعه ي گسترده و بزرگ باعث توسعه ي  اطلاعات و داده هايي گرديده  اندآه فرضيه ي تناسخ را حمايت مي نمايند 

ي اشخاصي آه مي ميرند، پس از مرگ، در  تحققِ ) خويش ها(، زيرمجموعه هاي سلف ها .اس. اي. براساس ت). 1997 ,1993 ,1987
با شكل دادن جزيي و بخشي به سيستم هاي فيزيكي جديد، اين زير . پپيچيدگي بالقوه سيستم هاي فيزيكي افراد جديد مشارآت مي نمايند

آنها تعيين . اَي. ان. افراد جديد آه توسط دي) مرفو جنيسيس(ت پيدايش و ريخ) پسيكو جِنيسيس(مجموعه ها با جنبه هايي از روان پيدايش 
شكل دهندگي جسماني را در  ) ب(مشخصي را به سيستم  تحميل مي نمايند؛ ” خاطرات“) الف(آنها . نشده  است همكاري و مشارآت مي نمايند

مثلا، ( ر سيستم فيزيكي موجود است پيوسته مي گردند با زيرمجموعه هاي شكل دهندگي ذاتي يي آه د) پ(انها ابراز مي نمايند؛ و 
فراورده ي اين رويدادها، بخشاً، توسط انسان قابل مشاهده  است، به اين دليل آه ). خصلت هاي رواني وراثتي و ساير منش ها و ويژگي ها

 آنند و بطور عيني خلق و خو و سرشت خاطرات زندگي هاي گذشته را گزارش) الف(ي تازه بوجود   آمده ميتوانند ) خويش ها(سلف ها 
خال ها و علامت هاي مادرزادي را آه با علل مرگ قبلي  مشابهت دارد، روي ) ب(؛ )1987ستيون سون، (مربوط به  آنها را نشان دهند 

 دهند ـ مثلا، خاطرات جديد را توسعه) پ(؛ و البته،  )1997، 1993ستيون سون، ( سيستم هاي فيزيكي مربوط به خودشان نشان دهند 
 .ي خودشان و تجارب زندگي جاري ـ آسب نمايند. اَي. ان. زيرمجموعه هاي شكل دهندگي را ـ از دي

، تناسخ، بخشي و جزيي است، چراآه دربردارنده ي زيرمجموعه هاي شكل دهندگي سلف است آه بطور متوالي و .اس. اي. در حيطه ي ت
پيش بيني مي گردد، عموميتي . اس. اي. آه توسط ت” تناسخي“و از اينروست آه نوع . مايدپي در پي دو سيستم فيزيكي را ترسيم  مي ن

زيرمجموعه هاي : جزيي در پيوند اعضاي بدن رخ مي دهد” تناسخ“پيش بيني مي آند آه . اس. اي. براي مثال، ت. وراي مدل سنتي دارد
دريافت آننده را شكل ميدهد، و با اين ) خويشِ(يستم فيزيكي يك سلف يك قلب اعطاء شده، متعاقباً بطور بخشي و جزيي س) خويشِ(سلفِ 

علاوه ). Pearsall, 1998; Sylvia, 1997(، ترجيحات، و يا خصوصيات خلق و خوي مي گردد ”خاطرات“شكل دهي باعث خلق 
يي را در پيوندهاي آليه و آبدِ اتفاق چنين پروسه ها. اس. اي. ت. براين، مرگ اعطاآننده ي عضو براي چنين رويدادي ضرورت ندارد

چنين رويدادهايي در مورد موضوعات غيرزنده آه باعث ارائه ي شكل دهندگي به . اعطاآنندگاني آه هنوز زنده هستند پيش بيني مي آند
 .افراد با استعداد در پسيكومتري مي گردند، نيز رخ ميدهد

است ـ يعني سلف هايي ) خويش ها(سلف ها ) فيزيكي-فرا(رفاً ماقبل فيزيكيِ ، ظهور ارواح نشان دهنده ي رفتار ص.اس. اي. در حيطه ي ت
و ) Broughton, 1992; Holzer, 1994(اين پديده ها، ظهور ارواح بازگشت آننده ي محلي . آه مربوط به سيستم هاي فيزيكي نيستند

 Stevenson, 1995(  )Guggenheim and(  مي گردندارواح درك آننده را آه بگونه اي مناسب با انسان ارتباط  مي گيرند نيز شامل
Guggenheim, 1996  .( رفتار قالبي، يكنواخت يا استروتيپيك و تصاوير نامتناقض ارواحِ بازگشت آننده ي محلي گواه براين هستند آه

عه هاي محدودي از شكل پذيري ميتوانند به زيرمجموعه هاي مستقلي تقسيم گردند، و از اينطريق آنها را با مجمو) خويش ها(سلف ها 
مغاير با اين، رفتار تعاملي يا آنشي و واآنشيِ ارواح درك آننده حاآي از آن است آه سلف ها همچنين ميتوانند بطور عمده . سازگار سازند

اهر مي گردند، و اين ارواح، بطور نوعي، بلافاصله پس از مرگ سيستم  فيزيكي مربوط به خود ظ. اي آامل و دست نخورده باقي بمانند
. اين ظاهر شدن ها، آنطور آه پيداست، محدود به زمان و مكان نيست. بنظر مي رسد آه آمادگي دارند با افراد زنده ي خاصي گفتگونمايند

اهده  اي اينگونه سلف ها، نمود و تجليات قابل مش. اين ها ميتوانند از فواصل بسيار طولاني از محل فوت، شايد هم بطور   آني ظاهرگردند



 بعدي و تشعشع الكترومغناطيسي از نوعي آه در گستره ي نورِ قابل رؤيت است، –را از طريق سازمان دادن به ماده  ي سه 
همچنين بر قابل . اس. اي. ت. بنابر اين اينگونه ظهور ارواح، بدواً نمود هاي آنفرمي يا شكل دهي و ثانياً انرژي هستند. توليد مي نمايند
 ).Schroeter-Kunhardt, 1993(ن ارواح افراد زنده در حاليكه دارند جسمشان را ترك ميگويند دلالت دارد مشاهده بود

سازگار است، و زماني اتفاق مي افتد آه زيرمجموعه ي يك سلفِ صرفاً . اس. اي. با اين جنبه ي ت) mediumship(واسطه گري 
واسطه گري بطور . بهم مي پيوندند) واسطه و ميانجي(ي سلف يك انسان زنده با زيرمجموعه ) يعني يك سلف ماندگار(ماقبل فيزيكيِ 

براي مثال، در طي يك دوره ي پنجاه ساله، انجمن هاي آمريكايي و انگليسي تحقيقاتِ رواني . گسترده اي مورد مطالعه قرارگرفته است
خانم لئونارد  ).  Smith, 1964. (انجام  داده اند) Gladys Osborne Leonard(مطالعات آنترل شده اي روي گلاديز آزبرن لئونارد 

واسطه گري ميتواند شواهدي دال بر . بطور پيگير و پايايي اطلاعات دقيق و تأييد شده اي بدست داد، آه برخي از آنها فوقِ شناختي بودند
يك چينن . رد ميانجي مورد آنترل قرارگيردارائه دهد، در عين حال مهم است آه پديده ي تله پاتي در مو) خويش ها(ماندگاري سلف ها 

دريافت آردن اطلاعاتي از صفحات خاص آتاب هاي مشخصي توسط خانم لئونارد، : ”آزمون هاي آتابي“آزمايشي عبارت بود از 
 .درحاليكه اين آتب براي خانم لئونارد و يا هر انسان زنده ي ديگري قبل از اين آزمايش ناشناخته  بودند

با اين فرضيه آه سلف  هاي فوق فيزيكي نه تنها قادر به ادراك و مكالمه هستند، بلكه ميتوانند يادبگيرند، تحليل آنند، تصميم آزمون آتايي 
اينگونه خصلت هاي رفتاري و رواني سلف ها براي تشخيص منابع . بگيرند، و بطور خلاق در آزمايشات شرآت نمايند، سازگار است

براي مثال، علاوه بر امكان حقه و تقلب، دو فرضيه  ي . نجي هاست، جنبه اي ضروري و انتقادي دارداطلاعاتي يي آه دردسترس ميا
نيروهاي “ميانجي ها اطلاعات را از محيط توسط ) الف: (جايگزين معمولا پشنهاد ميگردد آه بر اين نوع اطلاعات دلالت دارند

به گفتگو و آنش و ) خويش ها(ميانجي ها با سلف ها ) ب(؛ يا اينكه )Braude,1992(شناخته شده دريافت مي آنند ” فوق العاده ي رواني
ميانجي گري و برخورداربودن از نيروهاي . ، اين دو، فرضيه هاي جداگانه اي نيستند.اس. اي. در حيطه ي نظريه ي ت. واآنش مي پردازند

-ك پروسه عمل مي آنند ـ يعني زيرمجموعه  هاي سلف ها آه در فضا، هردو از طريق ي)تله  پاتي، دوربيني، پيش  آگاهي( فوق العاده رواني 
بي نياز ميكند، بلكه ديگر به ” نيروهاي فوق العاده ي رواني“در واژگان ” فوق العاده“اين امر نه تنها ما را از پيشوند . زمان بهم  مي پيوندد

psi(وال مربوط و درخور اين ميشود آه آيا نيرو و قدرت رواني آنگاه سئ. نيازي نيست) psi(تمايز بين فرضيه ي بقا و نيروهاي رواني 
بين ميانجي و سلف هاي يكتا، قابل تشخيص، رواناً فعال، و صرفاً فوق فيزيكي عمل مي آنند يا نه ؟ لازم به تدآر است آه مشكل ) 

ها به سيستم هاي فيزيكي شكل يافته مربوط باشند ـ يكسان باقي مي ماند، چه اين سلف ”مسئله ي ذهن هاي ديگر“تشخيص اينگونه سلف ها ـ يا 
 .يا نه ـ يعني با جسم ها و بدن هاي زنده

پيش بيني مي آند آه سلف هاي صرفاً فوق فيزيكي، علاوه بر آنجكاوي، خلاقيت، ادراك، حافظه، ارتباط و . اس. اي. چون ت
تند، اين فرضيه از نظر پيش بيني هاي قابل آزمون بسيار غني است همبستگي اجتماعي و غيره، نشان دهنده ي بي زماني و بي مكاني نيز هس

براي مثال، اين ). Schwartz,et al, 1998 ) (خويش ها (و ميتواند راهنمايي باشد براي آشفيات علمي   آينده در مورد بقاء سلف ها 
دادن هستي  خويش راه هايي را پيدانمايند، حالا چه يك فرضيه پيش بيني مي آند آه سلف هاي ماندگار انگيزه ي اين را دارند آه براي نشان 

ي ماندگار و زنده از طريق ابزار فيزيكي ) خويش ها(تاآنون گزارش شده است آه سلف ها . ميديوم انساني وجود داشته باشد و چه نه
. اي. چون ت). Kubis and Macy, 1995(چون تلفن، ديسك هاي آامپيوتري، و مانيتورهاي ويديويي، تماس و ارتباط برقرارآرده اند 

فقط به سازمان دهندگي ساختارها و رفتار سيستم هاي بيولوژيكي محدود نيست، مستقيماً ميتواند اين نوع فعل و انفعالات و آنش و . اس
 Jahn(لت دارد دلا” ماده-ذهن“يا ” ماشين-ذهن“بعبارت ديگر اين فرضيه بر تعامل و آنش و واآنش هاي . واآنش ها را پيش بيني نمايد

et al, 1987; Matzke, 1996; Radin, 1997( با جسم هاي فيزيكي مربوط باشند و يا هم مربوط نباشند” ذهن ها“، چه اين. 
 
 

 
 
 

سازگاري خود را به ديگر انسانها گزارش - سازگاري و خويش- ي انساني قادرند فراورده ي وضعيت) خويش ها(سلف ها : جنبه ي سوم
 .دهند
طه ي اين جنبه ي نظريه، سلف هاي انساني ميتوانند اطلاعات و داده هايي را در مورد محيط هاي فيزيكي و رواني خود فراهم آورند ـ در حي

 Ingo Swann (1975)براي مثال، . چه اطلاعات معمولي و چه اطلاعات خارق  العاده ـ آه آسب آن بهيچ  صورت ديگر ميسّر نيست
 :دوربيني هاي خارق  العاده  اش نوشته استاظهارات زير را در مورد 

احساس ميكنم آه ميشود اين پشنهاد را داد آه آگاهيِ انسان زنداني جسمش نيست، بلكه قادر 
 آگاهي، موجوديت …است همزمان در دو يا چندين مكان در هرلحظه حضورداشته باشد

آن موجوديت، شما، قادر به . انديشنده، آني آه ذهن را بكار ميگيرد، فقط وابسته به بدن نيست
گسترش نگاهش به تمامي آيهان است، حد اقل از طريق ظن و گمان، درك هاي شهودي، 



بينش هاي خلاق، و حتي از طريق برشدن ها و فرارفتن هاي روانيِ آاملا شكل يافته، آه در آن 
 .مرزهاي مادّه، انرژي، فضا، و زمان ديگر مانع و مرز نيستند

، موجوديت فوق )”آگاهي انسان“(يك سلف ) الف: (بدينگونه تفسيرنمود. اس. اي. را ميتوان در حيطه ي ت) Swann(اظهارات سوان 
آگاهي “چون اين سلف، ) ب(؛ ”بكار ميگيرد“را ) ”ذهن“(فيزيكي و خود  آگاهي است آه زيرمجموعه هاي شكل دهندگي مربوط به خود 

همزمان در دو يا چندين مكان در “ز سيستم فيزيكي مربوط به خود است، ميتواند بطور ، مستقل از زمان و مكان بوده و مستقل ا”انسان
زمان پيوند و همبستگي داشته -در مكان) خويش ها(ميتواند با ساير سلف ها ) خويش(يك سلف ) پ(و ” .…هر لحظه حضورداشته باشد

 .باشد، و از اينطريق قادر به گسنرش نگاهش به تمامي آيهان است
به ي معمولي انسان، سلف هاي انساني با سازگارآردن خويش با حالت هاي مربوط به سيستم هاي فيزيكي مربوط به خودشان، با در تجر

و . سازگاري خود را گزارش مي آنند-سازگاري و خويش- هماهنگي و بطورهمخوان رفتارمي نمايند و بطور آلامي محصولات وضعيت
در مورد .) اس. اي. مثل ت(راهم  مي آورند آه ميتوان آنها را در توسعه ي يك نظريه ي اساسي ازاينروست آه، سلف ها اطلاعاتي را ف

نه تنها ريشه هاي رفتار نرمال انسان را شامل مي گردد، بلكه تظاهرات . اس. اي. آاربردهاي ت. ذهنيت و رفتار انسان بكاربرد
) خويش ها(در مورد همه ي سلف ها . اس. اي. ديگر اينكه، چون ت. يردغيرمعمولي انسان از قبيل اختلال چندشخصيتي را نيز دربرميگ
نيز قابل آاربرد  ) Koko(براي مثال، در مورد گوريلايي بنام آوآو . آاربرد دارد، دامنه و گستره ي آن فقظ محدود به انسان نيست

ر سمبليك در شخص اول، با انسان ها ارتباط ، چونكه اين حيوان از طريق زبانِ اشاره، بطو)Patterson and Linden, 1981(است 
 .برقرار مي آند

 :انساني موارد زير را شامل مي گردد) خويش(اساس و ريشه ي ذهنيت و رفتارِ سلفِ 
بنابراين آنجكاوي بيان مستقيم شكل دهي است براي تحقق . عبارتست از تمايل شكل دهي به افزايش پيچيدگي: آنجكاوي �

 ).خويش(وه يك سلف بخشيدن به پيچيدگي بالق
عبارتست از ميدانهاي شكل دهندگي متعلق به سلف ها، آه خود، سيستم هاي فوق فيزيكي يي هستند آه سيستم هاي : حافظه �

 .فيزيكي ـ مثل مجموع نورون ها ـ خود را با آنها سازگاري مي دهند
ستگاه حسي و ساير سيستم هاي سيستمِ  عبارتست از وضعيت سازگاري سلف ها با شكل دهندگيِ  ذاتي يي آه در د:ادراك �

 ).مثل، تله پاتي، دور بيني( فيزيكي وجود دارد و همچنين با شكل دهندگي منابع فوق حسي 
عبارتست از يك جريان و گرداب مداوم وضعيت سازگاري ميان : شناخت، ادراك شهودي، خلاقيت، و تخيّل �

-ذهن يا ضمير نا“اين گرداب بطور سنتي . قويت، و متلاشي ميسازند، آه يكديگر را خَلق، ت)خويش ها(زيرمجموعه ي سلف ها 
 .ناميده شده است” آگاه

اين سازگاري ها و ضدسازگاريهاي ) synecdoches=سينكدوچز(4بالاي -عبارتست از ساختار هاي طراز: ”آگاه“تفكر  �
 .اساسي و ريشه اي ـ مثل، علائم و سمبل هاي ديداري و لفظي

عبارتست از پيوند دادنِ زيرمجموعه هاي شكل دهندگيِ دو يا تعداد بيشتري از : عي، ناخودآگاه جمعيرابطه و پيوند اجتما �
 .سلف ها توسط شكل دهي

 عبارتست از سازگاري سلف با حالت عمومي سازمان سيستم فيزيكي مربوط به آن؛ به اين معنا آه، :عاطفه و هيجان �
عواطف با شناخت فرق .  و شادي و مسرّت با سازمان فزاينده  اي همراه ميباشندترس، خشم، و غمگيني با سازمان آاهش يابنده  ،

 .دارند، چرا آه شناخت عبارتست از سازگاري با حالتهاي ويژه
، آه قبلاً تحت عنوان ناهنجاري چند شخصيتي )Dissociative Identity Disorders (DID)(ناهنجاريهاي هويتيِ تجزيه اي 

. بطور آلنيكي يا باليني، دي. ميباشد” حالات تغييريافته ي آگاهي“جربه در طبيعت است آه معرّف شكل افراطي شناسايي ميشد، نوعي ت
بطور بازگشت آننده  اي آنترل رفتار شخص را ) شخصيت ها متناوب(” شِقّ“بگونه اي توصيف ميگردد آه گويي دو يا چند . دي. آي

و ذهني، هر شخصيت متناوب بخوديِ خود بك فرد آامل و يگانه است با جنسيت، بطور دروني ). Putnam, 1989(بعهده مي گيرند 
در محل هاي باليني، هر يك از شخصيت ها را . طبيعت، مجموعه ي خاطرات، و چشم انداز مربوط به حوادث تاريخي منحصر به خودش

 .خواند و خطاب قرارداد- ميتوان اآثر اوقات فقط با اداي نامشان مورد فرا
اهده ي عيني، هر شخصيت متناوب عادات، حالات، خلق و خوي، دستخط، گنجينه ي لغات، الگوهاي تكلمي، تنِ صدا، و در مش

حالت هاي ضبط شده  ي شخصيت ها بوسيله ي دستگاه ها و ابزار آزمايشي . ويژگي هاي شخصيتي مخصوص به خود را آشكار ميسازد
، )آرتكس(، تحريك پوتنسيال هاي مربوط به قشر مغز )galvanic skin response(شامل مواردي چون پاسخ پوستي به جريان برق 

( دگرگوني هاي حرآتي مربوط به بينايي، انقباض عضلاني و فعاليت مغزي آه توسط دستگاه ثبت امواج مغز بدست آمده است ميباشند
Putnam, 1984 .(ساسيت نسبت به مواد حساسيت زا، و پاسخ شخصيت ها همچنين در ميان خود در ميزان تحمل درد، قدرت ديد، ح

 ).1994انجمن روانپزشكي آمريكا، (سطوح قند خون نسبت به انسولين متفاوت هستند 
بطور سطحي و ظاهري آه بنگريم، شق هاي شخصيتي آامل و بطور برجسته اي متمايز بنظرمي  رسند؛ مثلا، بنظرمي آيد آه هرآدام 

) الف ( :در عين حال، مشاهده ي دقيق تر آشكارمي سازد آه اينها نه آاملند و نه متمايز. يت فرد هستندآاملاً تعيين آننده ي رفتار و ذهن
دستِ آم يك شق از وجود شق هاي ديگر آگاه است ـ حتي ) ب(شق هاي شخصيتي ممكن است آه از وجود ديگران آگاه باشند و يا نباشند؛ 

اآثراً نسبت به دوره اي از زمان آه خودشان آنترل را بدست ندارند، دچار فراموشي شق ها ) پ(از تاريخچه هاي شخصي و خاطراتشان؛ 
دستِ آم يك شق بطور مداوم محيط را آنترل مي نمايد، و انتخاب مي آند آه چه شقي رفتار سيستم فيزيكي را آنترل نمايد؛ و ) ت(هستند؛ 

 دهد، آه چنانچه شق ها آاملاً از هم متمايز مي بودند، چنين امري پروسه ي رواندرماني ميتواند شق هاي شخصيتي را بهم پيوند) ث(
 .امكان پذير نمي بود

) خويش(بيانگر آيفيات يك سلفِ . دي. آي. ناهنجاري هويتيِ تجزيه اي يا دي. قابل توضيح است. اس. اي. اين يافته ها بسهولت توسط ت
هر شق سخصيتي يك زيرمجموعه ي يكپارچه ي . م فيزيكي مربوط استـ آه به يك سيست”سلف يا خويش اصلي و اساسي“ مفرد است ـ 

سمانتيك : سلف ها يا خويش هاي فرعي عناصر سه نوع حافظه را تشكيل مي دهند. ميباشد” سلف فرعي“شكل دهندگي است آه بيانگر يك 
سلف ها يا خويش هاي ). Schacter, 1996( )نيعادات و رفتار روا(، و رَوَندي )رويداد هاي تاريخي(، پاره ماجرايي يا اپيزوديك )زبان(

) ” نيمه آگاه“و ” آگاه“(در سطوح بالا و ميانه ازهم گسسته هستند ـ يعني آنها در سطوح بالا و ميانيِ  . دي. آي. افراد دچار دي
سلف يا خويش ) ودآگاهناخ(درعين حال همه ي سلف هاي فرعي در سطح پايينِ . زيرمجموعه هاي شكل دهندگي با يكديگر سهيم نيستند

هر سلف يا خويشِ فرعي، زمانيكه آه آنترل را دردست دارد، سيستم فيزيكي را بگونه اي . اصلي و اساسي بيكديگر پيوسته اند
شونده مخصوص به خود ـ يعني -شكل مي دهد آه الگوهاي رفتاري سطح بالا و مياني، حالات فيزيولوژيكي، و حالات دروني گزارش

 .توليدنمايدشخصيتش ـ را 



بطور آلي، تجزيه ي شخصيت و ساير حالات تغييريافته ي رواني منعكس آننده  ي سلسله مراتبي از سلف هاي فرعي موازي هستند، آه 
سلف ها يا خويش هاي فرعي آه فقط در بالاترين سطح سازمان . هرآدام از آنها قادر به آنترل سيستم هاي فيزيكي مربوط به خود هستند

ميان . ستند سيستم فيزيكي را وادار به سازگاري در نقش هاي زندگي روزمره و عملكردهاي حرفه اي و تخصصي مي نمايندگسيخته ه
دوحدِنهاييِ ناهنجاري هويتيِ تجزيه اي و رفتار روزمره، سلف ها يا خويش هاي فرعي آه بطور موقت در سطوح بالا و مياني ازهم 

و تجاربي مي گردند آه در حالات گريزندگي حافظه، فراموشيِ زود گذر، حالات هيپنوتيك يا خواب گسيخته مي گردند، باعث ايجاد رفتار 
- مصنوعي، نيايش و مكاشفه ي بَرين،  فقدان آگاهي در اثر مصرف زياد الكل، و جهش هاي به گذشته آه سنخ نماي ناهنجاريِ  فشارِ پس

 .تند، قابل مشاهده ميباشدهس) Posttraumatic Stress Disorder(آسيب هاي رواني 
 
 

 
 

 
 
 
 

 گفت و گو
) BenjaminWhorf ( )1956(مطالعه و بررسي امروزينِ در مورد آگاهي، نشان دهنده ي دقت مشاهده ي زبان شناس، بنجامين ورف 

هايي در اصل در اين مرز و محدوده ي ن. …علم، بدون اينكه چنين نيتي داشته باشد، به مرز و سرحدّي نهايي رسيده است“است آه 
) Babel( اين نام بابل. زماني بسيار قبل پيش بيني شده بود، و نامي به آن داده  شده بود آه تا امروز ادامه دارد و آميخته با اسطوره  است

ر حيطه ي شاهد اين ماجرا آه مطالعات مربوط به آگاهي به بابل رسيده اند در فقدان يك تعريف با ثبات از خودِ آگاهي، حتي د” .است
بدرستي آه، حتي خود محققين روي اين اصل آه آيا آگاهي يك وجود، يك حالت، يك روند، . مشخص رشته هاي آآادميك، مشاهده مي گردد

 .پديده است، به توافق نمي رسند-يك پديده، و يا يك فوق
عكس آننده ي اينست آه هيچ نظام سنتي مشكلات مربوط به زبان شناسي آه خصلت مطالعات مربوط به اگاهي را توصيف مي آنند، من

علمي به اندازه ي آافي وسيع و عميق نيست آه بتواند برتمامي پديده هايي آه تا آنون بعنوان آگاهي شناسايي گرديده  اند، دلالت داشته 
روانشناسي آه بطور -يراباشد، چه رسد به اينكه قادر به توضيح پديده هايي چون نفس زندگي، درهم تنيدگي آوانتومي و پديده هاي پ

درحاليكه اآثريت محققانِ آگاهي معناي آگاهي را بگونه اي محدود مي آنند آه با مرزبندي هاي . ريشه اي به آگاهي مربوطند، باشند
مسازي مدلواره هاي متعدد رايج سازگاري داشته باشد، ديگران تشخيص مي دهند آه خود علم بايستي بگونه اي گسترش يابد آه با آگاهي ه

براي مثال، درك اين مسئله آه پديده هاي رواني، مثل اندازه گيري هاي مربوط به آوانتوم، در بردارنده ي تأثيرات مشاهده گر و . داشته باشد
را بر آن داشت آه چنين پيشنهاد آنند آه يك نظريه ي نهايي از ) Utts and Josephson) (1996(بي زماني است، اوتز و جوزف سون 

(پن روز . باشد) subquantum domain(آوانتومي - بايستي داده هايي را توصيف آند آه منعكس آننده ي يك قلمرو زيرطبيعت
Penrose) (1996 ( ما پيشنهاد ” .تحول ريشه اي در عين اساس نظريه ي فيزيكي است“ ادعا ميكند آه يك تئوري آگاهي مستلزم يك

ارائه دهنده ي چنين ” آوانتومي-زير“ا و رفتار پروسه ها در حيطه و قلمروِ وراي فيزيكي با توصيف ويژگي ه. اس. اي. مي آنيم آه ت
علاوه بر اين، پيش بيني مي آنيم آه درك و فهم اين پروسه هاي وراي فيزيكي مستلزم توسعه ي يك زبان علمي جديد خواهد . اساسي است

 .بود
ان سيستمي از نظريه هاي آزمون پذير توصيف مي نمايد، بطوريكه يك نظريه يك علوم مبتني بر تجربه را بعنو) Popper) (1980(پوپِر 

توصيف نظريه ها بعنوان اظهارات و . اظهار و بيان آلي و جهاني است؛ و از اين جهت، علوم يك سيستم يا نظام اظهارات وبيانات است
مفاهيم خصوصي هستند، و مطابقت اين اظهارات با نظريه ها، اظهارات عمومي : بيانات، روشنگر دو موضوع انتقادي و مهم است

.  مفاهيمي آه در زير آنها قرارگرفته به مناسب بودن و شايستگي زباني بستگي دارد آه اين اظهارات و بيانات مورد حمايت قرار مي دهد
 با نظامي از اظهارات، خود يك امر ـ و در واقع هر نظريه اي ـ با نظامي از مفاهيم آغاز مي گردد و نه. اس. اي. درك اين نكته آه ت

 .اآتشافي است



لازم است تا معناي واژگان ويژه ي نظريه، تشخيص و ) metalinguistic(زباني -نظامي از مفاهيم است، تحليلي فوق. اس. اي. چون ت
زمان يافته  اند، اما بر مفاهيمي آلمات و واژه ها بطور ذاتي مبهم هستند زيرا آه در سطح بسيار بالايي از پيچيدگي سا. تميز داده شود

ـ باعث ميشود آه مفاهيمي آه . اس. اي. از اينرو، تمرآز روي آلمات ـ زبان ويژه ي ت. استوارند آه از عمق بسيار زيادي برخوردارند
” تفكر علمي“آنچه آه ما “ تذآر داده بود، ) Whorf(همانطوريكه ورف . آن واژه ها را نامگذاري آرده  اند، بخوبي درك نگردند

اين .  را توسعه داده  است…اروپايي است، آه مجموعه اي از لهجه ها و گويش ها-و-مي خوانيم، تخصصي از نوع زبانهاي غربيِ هند
، براي مثال، براي يك روانشناس و يك فيزيك دان به يك معنا ”فضا“ واژه ي .لهجه  ها اآنون دارند بطورمتقابل غيرقابل فهم مي گردند

ي ) مثل ها(را، به خطا، با ايده ها ) خويش ها(نمونه اي از اينگونه عدم توافق ها در معنا اينست آه سلف ها ” . نميتواند باشدنيست و
-زماني، پيوستار مكان-مكاني، بي-اساس واژه شناسي افلاطون در برگيرنده ي مفاهيمي چون ميدان، بي. افلاطون مساوي دانسته اند
بنابراين واژگان و اصطلاحات او نميتواند به مفهوم سلف يا . نيروي محافظت شده براي انجام آار، نبوده استزمان، يا انرژي بمعناي 

خويش مربوط باشد، خويشي آه بطورذاتي دربردارنده ي ميدانهاي شكل دهنده، يك اصل محافظت شده ي سازمان دهنده، و بي مكاني در 
 .زمان، ميباشد- فضافضا بعنوان تابعي از يك ميدان متوالي در-سه
بنحو بسيار زيادي صرفه جويانه است، چراآه پديده  هاي وراي فيزيكي يي را آه توسط همه ي سيستم ها بيان گرديده  اند . اس. اي. ت

اينگونه . يچنين پديده هايي عبارتند از خود آگاهي، خودِ حيات، تله پاتي، اطلاع يا الهام قبلي، و درهم تنيدگي آوانتوم. توصيف مي نمايد
براي دست يابي به توان بالقوه ي . را نظريه اي ميسازد آه بطور بالقوه بسيار مفيد است. اس. اي. اقتصاد در توضيح و تشريح ت
را در قالب واژه ها و اصطلاحاتي بيان نمود آه با موضوع . اس. اي. ، در هرصورت، بايستي ت.اس. اي. پيش بيني آننده و تشريحيِ ت

عدم تصادف در هرگونه قالب “براي مثال، اين اظهار آه شكل دهندگي يا آنفرمَيشِن عبارتست از .  مناسبت داشته باشندمورد تحقيق
روانشناسي با -، به اين معناست آه اظهارات و بيانات شكل دهندگي در فيزيك، شيمي، بيولوژي، روانشناسي، و پيرا”ارزيابي و سنجش
ختلف شكل دهندگي بطور آيفي با يكديگر تفاوت دارند، بيان آنها سلسله مراتبي از زبانها را در بردارد چون انواع م. يكديگر فرق مي آنند

بنابراين، در حاليكه رياضيات براي تحليل ساده ترين . آه به پيچيدگي سيستم هاي مورد مطالعه در هر رشته و نظام علمي مربوط ميباشد
بطورآلي، براي اتخاذ و دست يابي به يك ادراك معتبر از . ليل پيچيده  ترين سيستم ها استسيستم ها مناسب است، زبان شناسي درخور تح

ديگر اينكه، چون سطوح . باشد ) isomorphic(شكل -آيهان، ساختار زبان علمي بايستي در تمام سطوح هستي شناسي همشكل و يك
ستي با سطوح وجود وراي فيزيكي مناسبت داشته باشد، مفاهيم تجريد يا آهنجشي آه توصيف آننده ي رويدادهاي وراي فيزيكي است باي

 .ضرورتاً انتزاعي تر و مجردتر از مفاهيم فيزيك هستند. اس. اي. ت
اين زبان تقدمِ موجوديت هايي  . ايجاد مي نمايد. اس. اي. ساختار زبان انگيسي بگونه اي است آه مانعي جدي در توصيف ريشه ايِ ت

در برابر چنين ). افعال(مي گيرد آه يا اجراء آننده ي عمليات هستند و يا هم دستخوش پروسه ها و فرايند ها را پيش فرض ) اسم ها(
برخي از زبان ها . را خلق مي آند) خويش ها: سلف ها(تصريح مي آند آه فرايند شكل دهندگي، موجوديت ها . اس. اي. واقعيتي، ت

يك روز تمام “خاطرنشان  مي سازد، بوميان آمريكايي قادرند ) Alford) (1996( آلفرد همانطوريكه. محدوديت زبان انگيسي را ندارند
پايه ي بوميان آمريكايي مناسب صحبت آردن ـ يا بدرستي، -زبان هاي فعل. ”از زبانشان استفاده آنند بدون اينكه حتي يك اسم بكاربرند
دينسان، بدنبال تحليل آلفورت، درك و فهم جنبه هاي معنوي و روحانيِ علم ب. فكرآردن ـ راجع به پروسه ها و فرايند ها بجاي چيز ها ست

سيستم ها مستلزم توسعه ي يك زبان علمي جديد است آه مانع و جلوگير معانيِ مبهم و غالباً خود نقضگرِ اصطلاح شناسيِ علميِ عرفي و 
 .سنتي باشد

هرزباني، چه وابسته به رياضيات و چه . ان مربوطند، در نظربگيريددراين روشنا، مشكل توصيف مفاهيمي را آه به نفس و ذات سازم
براي مثال، در حيطه ي . زبانشناسي، منعكس آننده ي نوعي سازمان ويژه است، اما اين سازمان لزوماً در ارتباط با سازمان آيهان نيست

علاوه براين، بااينكه مثلثات . ا قابل بازگشت است فض–مثلثات اختراع شده توسط نيوتون در توصيف تحليلي علم مكانيك، زمان در سه 
را توصيف نمايد، اما قادر به توصيف آنش و واآنش سه ) پيكر(نيوتون قادراست بطورتحليلي تعامل و آنش و واآنش جاذبه اي دو جسم 

 .نيست) پيكر(جسم 
انه يا هوليستيك، مجموع عناصر فيزيكي آنست به  يك سيستم آليت ـ باور: را در نظربگيريد. اس. اي. اآنون يك مفهوم بسيار مجرد ت

(سَرنام سلف . اضافه ي يك نقشه ي چهاربعدي ـ يك سلف يا خويش ـ آه مشخص آننده ي رابطه ي ميان آن عناصر در مكان و زمان ميباشد
SELF (يك سلف . بدين سبب بكارگرفته شده است آه از چهار خصلت و منشِ اين نقشه ناشي شده  است)SELF) (مفرد و مجرد ) الف

يعني بعنوان يك آل توسط آنفرمي يا نيروي شكل دهي سامان و سازمان ) Enformed(شكل يافته است ) ب(؛ )Singular: (است) يكتا(
، يعني خودآگاهي دارد، وضعيت  آگاهي دارد، و قادر است با سلف ها يا خويش هاي ديگر در )Living(زنده  است ) پ(يافته است؛ 

بدينصورت، . زمان، پيوسته و ممتد ميباشد-است، يعني ميدان تأثير و نفوذش در مكان) Field(يك ميدان ) ت(مان پيوند پذيرد؛ و ز-مكان
همچنين بخاطرداشته باشيد آه يك سلف . اين سَرنام در بردارنده ي پروسه ها و فرآيند هايي است آه هر موجود يا باشنده را تعريف مي نمايد

بعبارت ديگر، يك . ه ايست آه در بردارنده ي شكل دهندگي در سطوح متعددِ پيچيدگي است، و خودِ شكل دهندگي نيستيا خويش مجموع
 .سلف يا خويش يك ضرف است و نه مضروف يا محتويات آن

م رايج و آشناي تا با مفاهي) theory-specific(بايستي منحصر به نظريه باشد . اس. اي. واژگان زير نشان  مي دهندآه چرا زبانِ ت
 .ديگر اشتباه گرفته نشوند

با اينكه آنفرمي يك اسم است، به يك جوهر يا يك .  آنفرمي يا شكل دهي به مفهموم اصل جهانيِ خلاق و آفريننده اشارت دارد �
هي در عوض، همانگونه آه واژه ي انرژي مشخص آننده ي آميتِ آارپذيري است، آنفرمي يا شكل د. موجود اشارت نمي ورزد

 .مشخص آننده ي آميتِ سازمان و سامان پذيري ميباشد
) روحاني و معنوي(پروسه  و جريان سازمان دادنِ سيستم هاي جامعِ فوق فيزيكي ) enforming( شكل دادن يا شكل دهندگي  �

 .را خلق مي نمايد) اسماء(است آه وجودها و باشندگان ) فعل(زمان است؛ آنفرمي پروسه و فرآيندي -در فضا
ك سيستم فيزيكي شكل يافته بيانگر مفهوم يك سلف يا خويش است آه رابطه ي ميان تمام عناصر فيزيكي اش را ي �

 .بدينسان، اين مفهوم به طبيعت يك پيكر زنده در برابر يك پيكر مرده و بي جان مربوط مي گردد. مشخص مي نمايد
م يك سيستم شكل يافته است آه جامعيت و يكپارچگي  سازگاري دربردارنده ي ذاتيِ مفاهي-  سازگاري و خويش- وضعيت �

 .خويش سازگاري نقشي اساسي در خود آگاهي انسان دارد. خويش را حفظ مي نمايد
زمان اشاره ي ضمني دارد؛ و ازاين طريق سبب آفرينش سلف ها يا - پيوستگي به انديشه ي بهم پيوستگي سلف ها در فضا �

  )integrity-maintaining(بقاييِ -طريق، پيوستگي آامل آننده ي پروسه هاي جامعيتبدين.  خويش هاي نو و تازه  مي گردد
 .سازگاري ميباشد



براي عبور از اين مرز، بايستي  . بطور خلاصه، بررسي و مطالعه ي سازمان، به خوديِ خود، ما را به مرز و سرحد نهايي سوق مي دهد
آنگاه آه پديده  هاي مورد بررسي داراي خصوصياتي هستند آه زبان بكارگرفته شده “ : را دنبال آنيم) Alford ) ( 1996(اندرز آلفرد 

و ) علم سيستم ها(در حاليكه داريم توسعه ي سيستميكز ” ! بطور شايسته و مؤثري قادر به توصيف آن پديده ها نيست ـ زبان را عوض آنيد
 .وظيفه ي عمده ي علم در قرن آينده خواهدبودرا پيش بيني و پيش جويي مي آنيم، اين امر آار و . اس. اي. ت
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 خلاصه و نتيجه

فرضيه ي آنفرمي يا شكل دهي و نظريه ي سيستم هاي شكل يافته آه از آن مشتق  گرديده است، يك نظريه ي جامع و فرارشته  اي را در مورد 
گاهي نسبت داده شده اند، بلكه گروهي از پديده  هايي را آه بطور آگاهي تشكيل مي دهند، چونكه نه تنها پديده هايي را آه بطور سنتي به آ

 :در اظهارات زير خلاصه مي گردند. اس. اي. فرض آنفرمي و ت. ريشه  اي با آنها نسبت دارند توضيح مي دهند
.  سامان دادن آنفرمي اصل آلي و آيهانيِ سازمان دهنده است ـ يعني توانايي و توانمندي محافظت شده و دائميِ سازمان و �

 .نسبت آنفرمي به سازمان عين نسبت انرژي با آار است
 نظريه ي سيستم هاي شكل يافته، آه يك نظريه ي عمومي سيستم ها است، در مورد همه سيستم هاي جامع يا هوليستيك، چه  �

يستم هاي شكل يافته شناسايي اين سيستم ها بطور عام بعنوان س. زنده و چه غيرزنده، چه مادي و چه غيرمادي قابل آاربرد است
 .شده اند

 آنفرمي حمايت آننده و تقويت آننده ي سازمانِ ميدانهاي چهاربعديِ شكل دهندگي است، درحاليكه شكل دهندگي بر عدم  �
 .در هر ميزان و قالب سنجش و ارزيابيِ مشخص دلالت مينمايد) nonrandomness(تصادف 

ه را بصورت سيستم هاي منسجم از طريق ترسيم آردن آنها بر ميدانهاي  آنفرمي يا شكل دهي، انرژي و عناصر ماد �
 enformed physical(سيستم هاي فيزيكي منسجم و جامع بعنوان سيستم هاي فيزيكي شكل يافته . شكل دهندگي سازمان مي دهد

systems (هويت يافته اند. 
 .مشخص گرديده استيا خويش ) SELF(زمان بعنوان سلف - يك ميدان شكل دهندگي در فضا �
، آه اين دو )انسجام ( سلف ها يا خويش ها دو خصوصيت و ويژگي اساسي و آامل آننده را دارا هستند، سازگاري و پيوستگي �

 .هستند) خويش ها(نهايتاً دليل عناصر آگاهي و تعامل يا آنش و واآنش عيني با ديگرِ سلف ها 
ي سلف ها به بيان در مي آيد ـ وضعيت سازگاري، خويش سازگاري، و در سه رفتار اساس) انسجام( سازگاري و پيوستگي  �

 .مكان-پيوستگي و انسجام در فضا
خويش سازگاري بعنوان :  وضعيت سازگاري و خويش سازگاري بعنوان عناصر دروني و ذهني ي آگاهي ابراز مي گردند �

ر عملكردها و صفات ذهني و رواني خود را آگاهي بيان مي گردد، و وضعيت سازگاري بصورت ادراك، شناخت، و ساي- خود
 .نشان مي دهند

زمان بصورت آنش و واآنش ميان سلف ها از طريق همبستگي آوانتومي، تله پاتي، - پيوستگي و انسجام در فضا �
 .ميانجيگري، جنبانش رواني، پيش آگاهي، تجارب نزديك به  مرگ، و رفتار لانه  يابي بيان و ابراز ميگردد

صل خلاق و آفريننده، آنفرمي سيستم هاي جامع يا هوليستيك را در تمامي سطوح پيچيدگي سازمان مي بخشد و مورد حمايت و بعنوان يك ا
سيستميكز يا علم . و ازاينروي، سيستميكز ـ مطالعه و بررسي سيستم هاي جامع ـ اساسي ترين شاخه ي علم است. تقويت قرار مي دهد

ارائه مي دهد آه تمام آنچه را آه ميتوانيم در باره ي آيهان بدانيم پي بندي و تأييد مي نمايد ـ نه تنها عمكرد هاي سيستم ها مفاهيم متحدآننده  اي 
علاوه براين، چون سلف ها ميدانهاي سازمان دهنده اي هستند آه نه تنها اساس و . ذهني انسان  را، بلكه رفتار اشياء آلاسيك و آوانتوم را

اساس و . اس. اي. وانتوم، بلكه اساسِ ميدانهايي هستند آه توسط انرژي و جِرم نگهداري و تقويت مي گردند، تپايه   ي ميدان هاي آ
 .را ارائه مي نمايد) unified field theory(شالوده ي يك نظريه ي ميدان متحد 

در عين حال اگر خود را با چشم . ه باشد، حيات و ذهنيت انساني بدون آنفرمي يا شكل دهي نميتوانست وجودداشت.اس. اي. در حيطه ي ت
براي . اندازهاي انسان مدارانه محدود آنيم، اين باعث خواهدشد آه نتوانيم به معاني و مفاهيم و دلالت هاي وسيع تر اين نظريه پي ببريم

اين گفته دربردارنده ي اين معناست آه . مثال، بيان آنفرمي بعنوان تمايل بسوي پيچيدگي فزاينده، آنرا اساس و پايه ي ذاتِ زندگي مي نمايد
ازاينروي، حياتِ آگاه و . آنفرمي يا شكل دهي، ارگانيسم ها را بهر صورت يا شكلي آه محيط اجازه  دهد وادار به رخ دادن و تكامل مي نمايد

دفي در هيچ جاي ديگر شعورمند در آره ي ما بعنوان يك اتفاق و تصادفِ بعيد و غيرمحتمل روي نداد، همچنين حيات بصورت تصا
ديگر اينكه، چون تمام سيستم هاي شكل يافته در سطح هستي شناسيكِ ). and Russek, 1997a, b Schwartz( هستي رخ نمي دهد 

 .بايد مورد بررسي دوباره قرارگيرد” بي  جان“و ” جاندار“و يا ” غيرزنده“و ” زنده“سلف ها يا خويش ها آغاز ميگردد، تمايزِ سنتي ميان 
دراين معناي عميق، سيستميكز يا علمِ سيستم ها راه را بسوي يك مدلواره ي علمي جامع مي گشايد آه در آنجا آگاهي چهره و سيماي 

 ).Chalmers, 1995(اساسيِ عِلم است 
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 زيرنگاشت ها

 
(و سيستمِ شكل يافته  ) enformed gestalt(در توصيفات قبلي مربوط به اين نظريه، اصطلاحاتِ گشتالتِ شكل يافته  .1

enformed system (در اينجا، واژه ي گشتالت حذف گرديده است. بگونه  اي همجاي گزين و متناوب بكارگرفته شده بودند. 
بمعناي يك : در مفهوم آلي و فراگير. بمعناي منشأ، منبع؛ و منبعِ آنش و آردار است: )principle) (قاعده، قانون( اصل  .2

منبع اوليه آه از آن چيزي يا امري ناشي مي گردد؛ يك عنصر، نيرو يا قانون اوليه آه توليدآننده و يا تعيين آننده ي نتايج خاصي 
 ).OED(ار است؛ علت، در گسترده  ترين معناي آن است؛ اساس غايي و نهايي آه هستن و موجوديت چيزي بر  آن استو

مشخص گرديده بود؛ از واژه ي لاتينيِ ) موجود-خويش ) (ipseon(بصورت ايپ سئون ) SELF( در نوشته هاي قبلي، سلف  .3
 ).OED(خودِ او، خويش، تنها آسي آه هستن يا موجوديت دارد ): ipse(ايپ سه 

4.      : Synecdocheيك واژه و اصطلاح جامع تر بجاي واژه اي آه از جامعيت آمتري برخوردار  صورتي آه از طريق آن 
است بكارگرفته شده است و همچنين برعكس؛ همانگونه آه آل بجاي جزء و جزء بجاي آل، گونه بجاي انواع و انواع بجاي گونه، 

 .ذِآر جزء و اراده  ي آل و برعكس). OED(و غيره 
 


